
من 
اعرض عن 
محرم ابدله 
الله به عباده 
تسره
هر كس از حرام 
دورى كند، خداوند 
به جاى آن عبادتى 
كه او را شاد كند 
نصيبش مى گرداند.

ازهد 
الناس من 

ترک الحرام 
اشد الناس 

اجتهاداً 
من ترک 

الذنوب
زاهدترین مردم 

كسى است كه حرام 
را وانهد، كوشاترین 
مردم تارک گناهان 

است.

G

موكب

موکب - كه جمع آن، 
مواكب است - در 

لغت، به گروهی گفته 
می شود كه به صورت 

پیاده یا سواره، به 
سویی روان باشند. 
بر همین اساس، به 
گروهی از سواران یا 
پیادگان که در التزام 

رکاب پادشاه هستند، 
موکب همایونی 

گفته می شود. در 
اصطلاح اعراب و به 
خصوص اهل عراق، 

به دسته های عزاداری، 
موکب گفته می شود؛ 

یعنی ملازمان رکاب 
سیدالشهدا )ع( یا امام 

زمان )عج(. بنابراین، 
»موکب« در عربی، 
معادل »هیئت« در 

زبان فارسی است. به 
چادرها یا سازه هایی كه 
برای پذیرایی از هیئت 
ها فراهم می شود نیز 

موكب می گویند.

 فضيلت 
زیارت اربعين

درباره فضیلت زیارت 
اربعین، تنها یک 
روایت وجود دارد که 
توسط شیخ مفید در 
کتاب المزار آمده و 
به صورت مرسل، از 
امام حسن عسکری 
نقل شده است. 
طبق این روایت، 
زیارت اربعین، یکی 
از نشانه های پنج گانه 
مؤمن )شیعه( است. 
نکتۀ حائز اهمیت 
در این روایت، این 
است که از بین تمامی 
زیارت های مخصوصۀ 
امام حسین )ع( تنها 
زیارتی که علامت و 
نشانۀ شیعه معرفی 
شده ، زیارت اربعین 
است. این مطلب، 
گویای آن است كه 
حیات تشیع، در 
گرو زیارت اربعین 
 سیدالشهدا )ع( 
است.

فرهنگنامه فرهنگنامه

»مدل های اخلاق کاربردی؛ پژوهشی روش شناختی« اثر 
حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی اسلامی در 430 

صفحه به چاپ رسید.
به گــزارش رواق به نقل از روابــط عمومی نشر پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسلامی، این کتاب که به همت پژوهشکده 
اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه 
شــده،  در زمینه مدل های مواجهه با نظریه های اخلاقی 

به هنگام چالش این نظریه ها با معضلات و دوراهی های 
اخلاقی است. 

نویسنده در مقدمه این اثر آورده است: در این اثر به دنبال آن 
هستیم دریابیم روش های مطرح در اخلاق کاربردی معاصر با 
چه نقدهایی روبه رو هستند و در این میان بر مبنای فرهنگ 
بومی اسلامی ما، روش صحیحی که در سطح جهانی قابل 

عرضه باشد کدام است؟

رهیافت انتقادی ما در این پژوهش، رهیافتی اسلامی است 
که از تجربه تاریخی عالمان مسلمان هم در شناسایی منابع 
فهم دینی و هم در روش به کارگیری این منابع بهره می جوید. 
در بخشی از این اثر با عنوان »برخورد شایسته اخلاقی با 

جسد مردگان« می خوانیم: 
پیکر بی جان مردگان اگر به حال خود رها شــود، عــلاوه بر 
اینکه عقل اخلاقی انسان حکم می کند این رفتار احترام آمیز 

نیست، پس از مدتی بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی فاسد 
می شود و موجبات ناراحتی، بیماری و آزار انسان های زنده را 
فراهم می آورد. پس باید اقدامی کرد؛ ولی پرسش این است 

چه اقدامی از نظر اخلاقی صحیح و درست است؟ 
پاسخ به نحوی کلی روشن است: اقدامی درست است که 
هم بی احترامی به جسد نباشد و هم موجب ناراحتی زندگان 
نشود. هر چند همین پاسخ هم با ارجاع به عاقله مشترک 

انسانی بدست آمده است، پرسش مهم تر پرسش محتوایی 
و عینی است: مشخصاً چه باید کرد؟ باید جسد را تناول کرد 

یا آن را سوزاند یا به دریا سپرد؟
قــرآن کریم پاسخ را به عقل مشترک انسانی واگــذار کرده 
است، آنجا که ماجرای درگیری دو پسر آدم یعنی هابیل و 
قابیل را بیان می کند: »آن گاه که قربانی یکی پذیرفته و آنِ 
دیگر رد می شود، دیگری ]قابیل[ که قربانی اش رد شد، بر 

برادرش خشم گرفت و به او گفت: حتماً تو را خواهم کشت. 
پس نفس ]اماره[ وی او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی 
را کشت و از زیانکاران شد. پس خدا زاغی را برانگیخت که 
زمین را می کاوید تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش 
را پنهان کند. ]قابیل گفت: وای بر من، آیا عاجزم که مثل 
این زاغ باشم تا جسد بــرادرم را پنهان کنم؟ پس از ]زمره[ 

پشیمانان شد«. 

خداوند برای اثبات رفتار صحیح اخلاقی در برخورد با پیکر 
مردگان به مشاهده صحنه درگیری دو زاغ که یکی، دیگری 
را می کشد و جسد او را در خاک پنهان می کند، اکتفا کرده 
است. این نشان آن است که در استدلال اخلاقی نیازی به 
چیدن مقدمات برهانی نداریم و برانگیختن فاطمه اخلاقی 

انسان کافی است. 

تازه های نشر
كتاب »مدل هاى اخلاق 
كاربردى؛ پژوهشى 
 روش شناختى« 
منتشر شد

نکتهها
آیتاللهمرتضیتهرانی

   منظور از »معرفت به حق امام)ع(« در زیارت چيست؟
روایاتى كه در باب ثواب زیارت امام رضا)ع( وارد شده از نظر كميت 
و كيفيت، مختلف است. از نظر كميت در بعضى روایات، معصوم)ع( 

ثواب زیارت آن حضرت را برابر با ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول 
بيان فرموده است. در روایت دیگر وقتى از معصوم)ع( سؤال مى شود، 

با همين مضمون جواب مى دهند و شخص سؤال كننده با تعجب 
مى پرسد ثواب زیارت ایشان برابر با ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول 

حق تعالى است؟ آن حضرت جواب مى دهد: ثواب زیارت آقا على بن 
موسى الرضا)ع( برابر با یک ميليون حج و یک ميليون عمره مقبول 

است.

گروهى از روایات، اجر و ثواب زیارت این بزرگوار را بدون قيد و گروه 
دیگر با این قيد ذكر مى كند كه زائر، عارف و آگاه به حق او باشد. در گروه 
اول فقط تعبير زیارت آمده ولى در گروه دوم، زیارت همراه با شناخت و 
معرفت ذكر شده است. علماى اصول، روایات مطلق را بر روایات مقيد 

حمل كرده اند. با این روش، این اختلاف از بين مى رود، یعنى مطلق، حمل 

بر مقيد مى شود. بنابراین، زیارت هنگامى موجب رسيدن به آن ثواب 
فراوان است كه همراه با معرفت و شناخت این بزرگواران باشد.

از معصوم)ع( سؤال كردند اینکه شما مى فرمایيد هر كس یکى از ما 
خاندان را زیارت كند، درحالى كه عارف و آگاه به حق آن مزور باشد 
ثوابش چنين و چنان است، منظور از معرفت به حق این بزرگواران 

چيست؟ ایشان در جواب فرمودند: كمترین مقدارى كه مى تواند 
مصداق »عارفاً بحقه« باشد، این است كه آن بزرگوار را »مفترض 

الطاعه« بداند. من عين عبارت روایت را نقل مى كنم، نقل به معنا هم 
نکردم. »مفترض الطاعه« یعنى وقتى خودش را در محضر على بن 
موسى الرضا)ع( مى بيند، اطاعت و پيروى از آن بزرگوار را بر خود 

واجب بداند.
كسى مى تواند این گونه زیارت را دربرابر آن بزرگوار داشته باشد كه از 
خواسته آن بزرگواران آگاه باشد؛ اینکه ایشان از زائران و دوستان خود 

چه خواسته اند. اگر انسان از اوامر و فرامين و مشى و طرز حركت عملى 
آن ها در مسير دیندارى یا در مسير توحيد و خداشناسى )كه بخش 

اول توحيد عملى و بخش دوم توحيد نظرى است( آگاه نباشد عارف 
به حق آن بزرگواران نيست. با این معيار، شمار زائران واقعى بسيار كم 
خواهد بود. در روایتى حضرت صادق)ع( مى فرماید: زیارت على بن 

موسى الرضا)ع( اجر بيشترى نسبت به زیارت اباعبدالله الحسين)ع( 
دارد، چون فرزند فرزندم غریب است و زائران او كم  هستند.

آیــت الله حسین وحید خراسانی، از مراجع عظام 
تقلید با صدور پیامی، توصیه هایی به شرکت کنندگان 
پیاده روی اربعین حسینی بیان کرد. به گزارش رسا در 

متن این پیام آمده است: 
زوار قبر سیدالشهدا)ع( اگر بدانند کجا می روند و به 
زیارت چه کسی مشرف می شوند، در این سفر سر از 

پا نمی شناسند.
جایی که می روند و مقصد آنان در این سفر، به بیان 
کسی که کلام او به منزله کلام خداست چون حجت 
بالغه الهیه است، عرش خداست و آنچه برای ایشان 
در این مقصد منتهای مطلب است، آن است که آنان 
زوار خدایند )...ما لمن زار قبر الحسین علیه السلام؟ 

قال: کان کمن زار الله فی عرشه...(.
حدیث صحیح که عقل را مبهوت می کند، این است: 
»عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار، قال: سمعت 
أبا عبدالله علیه السلام یقول: لیس نبیّ فی السموات 
والأرض إلا ویسألون الله تبارک وتعالی أن یؤذن لهم 
فی زیـــاره الحسین علیه السلام ففوج ینزل ففوج 

یعرج«.
هیچ پیغمبری نیست یعنی از آن آدمـــی کــه شد 
صفی الله و مسجود تمام ملائکه الله و آن نوحی که 
950 سال مردم را به خدا دعوت کرد و شد نجی الله و 

آن ابراهیمی که خدا او را مبتلا کرد به کلمات 
و پــس از تمام آن کلمات از نبوت و 

رسالت و خلت گذشت و به مقام 
امامت رسید و آن موسایی که خدا 
درباره او فرمود: ونادیناه من جانب 
الطور الأیمن وقربناه نجیا، و شد 

کلیم الله و آن عیسایی که از 
دم روح القدس به وجود 

آمد و شد کلمه الله و 
روح الله، همه اینان 
از  مسئلتشان 

خداوند تبارک و تعالی این است که به آنان اذن دهد 
به زیارت قبر حسین بن علی)ع( مشرف شوند.

در آن بقعه چــه غوغاست کــه مطاف تمام انبیا و 
اولوالعزم از فرستادگان خداست؟ فوجی از آسمان به 
زمین نازل و فوجی از زمین به آسمان صاعد و آن فوج، 
مرکب از ملائکه مقربین و انبیا و مرسلین است و تا 

قیامت امر بر این منوال است.
خوشا به حال کسانی که قدر این نعمت را بدانند و بعد 
از این سفر که از هر گناهی پاکیزه می شوند، مراقب 
باشند خود را آلوده نکرده و خدا و امام زمان)عج( را 

هرگز فراموش نکنند.
و هــر مــاهــی یــک ختم قـــرآن کنند و بــه روح رســول 
خدا)ص( تا امام زمان)عج( نثار کنند و همه قرآنی را 
که در دوره سال برای چهارده معصوم قرائت کردند، 
به حضرت ولی عصر صاحب العصر والزمان)عج( 
هدیه دهند که این عمل، آنــان را با امــام زمان)عج( 
محشور خواهد کرد و کسی که با او باشد با تمام انبیا 

و اوصیاست.
سزاوار است کسانی که از ایران مشرف می شوند، به 
نیابت امام هشتم علی بن موسی الرضا)ع( بروند و 
کسانی که از بلاد دیگر به آن حرم شرفیاب می شوند، 
به نیابت سایر معصومین)ع( مشرف شوند و در این 
سفر پر برکت چون نایب آن مقام رفیع هستند، نظر 
عنایت حضرت سیدالشهدا)ع( به آن نایبان به 
رعایت منوب عنه آنــان موجب سعادت دنیا و 

عقبی است.
ــران مــحــتــرم و مــواکــب خــدوم  ــ امــیــد اســـت زائـ
همه بــا هــم صبح روز اربــعــیــن بــا قــرائــت دعــای 
فــرج بـــرای تعجیل فــرج آن حــضــرت و رفع 
گــرفــتــاری از مسلمانان دعــا کنند که 
از مــهــم تــریــن مــــوارد اجــابــت دعــا، 
 دعـــــــای دســـتـــه جـــمـــعـــی اســــت.

ان شاءالله.

محمدعلی مجاهدی، شاعر آیینی کشور گفت: 
پیراستن اشعار از محتوای غیراخلاقی و تنزیه حریم 
قرآن از شعر، دو گام پیامبر برای مبارزه با شعر جاهلی 

بود.
به گزارش ایکنا، محمدعلی مجاهدی، شاعر آیینی 
پیشکسوت کشور، ۱4 شهریور در نشست علمی 
»بـــازتـــاب قــرائــت هــای مختلف فرهنگی در شعر 
عاشورا« که از سوی مؤسسه آمــوزش عالی حوزوی 
امام خمینی)ره( برگزار شد، با بیان اینکه برای ورود به 
قلمرو شعر آیینی باید از آنچه در عصر جاهلی و پس 
از عصر اسلام گذشته اطلاع داشته باشیم، گفت: 
هنگام بعثت و نــزول تدریجی قــرآن فرهنگ غالب 
عصر جاهلی در تعصبات شدید قومی و مفاخرات 
واهی قبیله ای ریشه داشت و شعر آن دوره سرشار از 
لذت طلبی، کامجویی و خرافه بود و شعر عصر جاهلی 

بر معلقات سبع می بالید.
مجاهدی بیان کرد: در چنین شرایطی، شاعران عصر 
جاهلی خود را در برابر آیات وحی و منزل الهی دیدند 
که از ساختار ممتاز لفظی و غنای محتوایی کاملاً 
متمایزی برخوردار بود، ولی طرز تلقی آن ها از کلام 
الهی، مخیل بودن را در ذهنشان تداعی می کرد، زیرا 
عنصر خیال از دیرباز به عنوان مهم ترین عنصر در 
شعر شناخته می شود. پیامبر)ص( با آگاهی کامل از 
پیامدهای شومی که این طرز تلقی به همراه داشت 
به رویارویی آن ها رفت، زیرا قرآن کریم به عنوان کتاب 
رسالت و کتابی جاودان تا قیامت وجود عنصر خیال 

را که در وهم و خیال انسان ریشه دارد، برنمی تافت.
این استاد شعر آیینی با بیان اینکه قــرآن به تدریج 
شبه فرهنگ شعر جاهلی را از اذهــان حــذف کــرد و 
معیارهای اصیل الهی در جامعه خرافی آن دوره حاکم 
شد، اضافه کرد: پیامبر به منظور حذف ضد ارزش ها 
و پاسداری از حریم وحی و ارضای نیاز هنری و عاطفی 
جامعه اسلامی به شعر ارزشی اهمیت داد. مبارزه 
پیامبر)ص( با شعر جاهلی در دو گام بود؛ نخست 
حرکت اصلی که از زمــان نــزول سه آیه پایانی سوره 
شعرا آغاز شد و تا پایان حیات ایشان تداوم یافت: 
ْــغـَـاووُنَ؛ و شاعران را گمراهان  َّبعِهُمُُ ال عَراَءُ یتَ »واَلشُّ
َّهمُْ فیِ كلُِّ واَدٍ یهَیِموُنَ؛  پیروی می كنند«؛ »ألَمَْ ترََ أنَ
آیــا نــدیــده  ای كه آنــان در هر وادی ای سرگردانند«، 
َّهمُْ یقَوُلوُنَ ماَ لَا یفَعَْلوُنَ«. ابن ابی شبیه روایت  »وأَنَ
کرده روزی در مسیر با رسول الله حرکت می کردیم؛ 
ناگهان شاعری پیدا شد و اشعار ضدارزشی و سرشار 
از بی ادبی خواند. پیامبر)ص( پس از شنیدن اشعار 
فرمودند: اگر شکم انسان را از چرک و کثافت پر کنند، 
بهتر از این است که از این اشعار ضداخلاقی پر شود.

حرکت تنزیهی پیامبر)ص( درباره شعر ارزشی ◾
مجاهدی بیان کـــرد: گام دیگر پیامبـــر)ص( تنزیهی 
و آن، پیراســـتن حریم قرآن از شعر و شـــاعر بود. این 
حرکـــت مبتنی بـــر مفـــاد ایـــن دو آیـــه اســـت: »و ما 
علمناه الشـــعر و ما ینبغی«؛ ما به رســـول خدا شعر 
نیاموخته ایم و شـــاعری در شأن او نیســـت. »لینذر 
مـــن کان حیـــا و یحق القـــول«؛ هـــدف عمـــده در این 
حرکت تأکید بر اتصال مقام نبوت و کتاب آســـمانی 
قرآن بـــه کانون وحی و ورود نشـــدن شـــعر بـــه حریم 
آن دو بود. روزی پیامبـــر)ص( به بیتی از معلقه طرفة 
بن عین رســـید: »ســـتبدی لک الایام ما کنت جاهلا 
و یاتیک من لـــم تـــزودوا...«؛ تغییراتـــی در آن ایجاد 
کردند یا بـــا تغییر در اشـــعارِ برخی افـــراد دیگر هم با 

شـــعرهای ضدارزشـــی مبارزه کردند.
مجاهدی اظهار کرد: پس از نزول سوره شعرا و مذمت 
برخی اشعار، جمعی از صحابه پیامبر)ص( به شدت 
آزرده خاطر شدند. ابوالحسن سالم روایت کرده: کعب 
بن مالک و حسان بن ثابت گریان به محضر شتافتند 
و گفتند آیا ما هم جزو هلاک شدگان شاعر هستیم؟ 
َّذیِنَ آمنَوُا  در این زمان آیات دیگری نازل شد: »إلِاَّ ال
َّهَ كثَیِراً واَنتْصََروُا منِْ بعَدِْ  الحِاَتِ وذَكَرَوُا الل وعَمَلِوُا الصَّ
َّذیِنَ ظلَمَوُا أیََّ منُقْلَبٍَ ینَقْلَبِوُنَ.«  ماَ ظلُمِوُا وسََیعَلْمَُ ال
در روایات منقول از صادقین)ع( به همین استثنای 
قرآنی اشــاره شده و شاعران آیینی و متعهد دوران 
پیامبر)ص( و ائمه)ع( در مسیر پیمودن شعر ارزشی 
تردیدی به خود راه ندادند و مورد عنایت آن بزرگواران 

هم قرار گرفتند.

دستور پیامبر)ص( به هجو شاعران ضد ارزشی ◾
وی اضافه کرد: حسن کاشی آملی، از شاعران پرآوازه 
در قصیده ای به این استثنای قرآنی استناد و صفت 
غاوی بودن را از شاعرانی چون خود سلب کرده است. 
البته قــرآن شاعران را غــاوی نخوانده، بلکه برخی از 
پیروان آن ها را به این صفت توصیف فرموده است. 
در خبر بیان شده وقتی برخی شاعران هجوسرا قصد 
داشتند مقام رسالت را مخدوش کنند، آن حضرت رو 
به اصحاب کردند و فرمودند: کسانی که رسول خدا را با 
شمشیرهای خود یاری کردند او را با زبان  خود هم یاری 
کنند و بعد با درخواست برخی از شاعران، آن حضرت 
دستور دادنــد کسانی چون حسان بن ثابت به هجو 

شاعران مشرک بپردازند.
مجاهدی تصریح کــرد: در روایــت دیگری بیان شده 
رســـول الله بــه حــســان گــفــت: مــشــرکــان را هجو کن. 
سوگند به خدا که این هجو برای آن ها از تحمل زهر تیر 
سخت تر است. این روایت در تفسیر منهج الصادقین 
بیان شده است. مؤلف مجمع البیان از زهری و کعب 
بن مالک نقل کرده که حضرت فرمودند: مؤمن تنها با 
شمشیر جهاد نمی کند و زبان او هم در حکم شمشیر 
است و مطمئن باشید شما شاعران با شعرهای خود 
جهاد می کنید. نقل است روزی کعب بن مالک قصد 
سرودن شعری در مدح پیامبر)ص( داشت، ولی ازدحام 
جمعیت اجــازه نمی داد. در این هنگام رســول الله با 
دســت مبارک، حاضران را به سکوت فراخواندند و 
سپس به کعب گفتند شعرت را بخوان؛ این نشانه 

اهمیت دادن به شاعران آیینی است.

جایگاه شاعران اهل بیت)ع( در روایات ◾
ایــن شاعر آیینی پیشکسوت در ادامــه گفت: البته 
ــول الله)ص( جزو  ــ حــســان بــن ثــابــت کــه در زمـــان رسـ
مدیحه سرایان و شاعران ارزشمند بود در دوره امام 
علی)ع( با ایشان بیعت نکرد و در نهایت به امویان 
پیوست و با معاویه حشرونشر داشت؛ این بغضی بود 
که علی)ع( در گلو داشت و حالا می فهمیم چرا امام)ع( 
باید به همراه همسرش در خانه اصحاب را بزند و برای 

جانشینی خود و روز غدیر به دنبال شاهد باشد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه حســـان بدعاقبـــت شـــد  افـــزود: 
در وصـــف حســـان نوشـــته اند روزی پیامبـــر)ص( در 
ســـرزمین منا، در حالی که به علی)ع( اشـــاره می کرد، 
فرمودنـــد: »هـــذا علـــی بـــن ابیطالـــب ســـیدالعرب و 
وصـــی الاکبر و أنـــتَ منِیّ بمِنَزلـــةِ هارونَ منِْ موُســـی، 
ّـــه لانبَـــیّ بعَدی«؛  ای مســـلمین، علـــی)ع( بزرگ  الِّا أنـ
عرب و جانشـــین برتر و منزلت او در نـــزد من همانند 
هارون نســـبت به موســـی اســـت، مگر اینکـــه پس از 
من پیامبری نیایـــد. توبه هیچ توبه کننـــده ای پذیرفته 
نمی شـــود مگر به برکت محبت او و بعد رو به حسان 
کرد و فرمـــود در این بـــاره شـــعری بگو و او هم شـــعری 

ســـرود، ولی بعد حســـان با امـــام)ع( بیعـــت نکرد.
مجاهـــدی افـــزود: از امـــام صـــادق)ع( روایـــت شـــده: 
کســـی درباره ما شـــعری نمی ســـراید مگر اینکه مؤید 
بـــه دم روح القـــدس و جبرئیـــل باشـــد. در بحـــار بیان 
شـــده: مؤمنی )کســـی که ولایت علی)ع( را می پذیرد( 
درباره امـــام شـــعر نمی گوید و بـــه مدح اهـــل بیت)ع( 
نمی پردازد، مگر اینکه خداوند در بهشـــت شـــهری را 
برای او بنا کنـــد که هفت بار از دنیا وســـیع تر اســـت و 
انبیا و اولیـــا او را در آنجا زیارت می کننـــد. در مورد امام 
حســـین)ع( گفته شده: هیچ کسی شـــعری برای امام 
حســـین)ع( نمی ســـراید و بـــا آن نمی گرید و کســـی را 
نمی گریانـــد مگر آنکه خدا بهشـــت را بـــرای او واجب 
گرداند و گناهانـــش را بیامرزد. امام رضـــا)ع( به دعبل 
فرمودند:  ای دعبل، برای حسین)ع( مرثیه سرایی کن 

و تـــا می توانـــی در مرثیه مـــا کوتاهی مکن.

آیت الله وحید خراسانی در پیامی به زائران ایرانی توصیه کرد

شرکت در زیارت اربعین
jبه نیابت از امام هشتم

محمد علی مجاهدی مطرح کرد

a2 گام پیامبر 
برای مبارزه با شعر جاهلی 

دیدگاهمراجع

اینکه واقعه کربلا و قیام عاشورا در زبان 
فارسی ریشه ضرب المثل های فراوان باشد 
ــان و  عجیب نــیــســت؛ حــســیــن)ع( »جــ
جهان« ایران است و نام و یادش بر دل و 
زبان ایرانی هاست و چقدر هم لطیف اند و ریزبین و حق گو این 

ضرب المثل ها.
به گزارش فارس، کربلا که خودش یک فرهنگ است و عاشورا 
که خودش فرهنگ ساز است به زبان زندگی روزمره و به حوزه 
فصاحت و بلاغت و مفاهمه کلامی ایرانیان نیز نفوذ کرده و 
ریشه ضرب المثل هایی شده که برخی هنوز پرتکرارند و برخی 
دیگر کمتر استفاده می شوند. برخی از این ضرب المثل ها را 

در ادامه مرور کنیم.
دنیایش مثل آخرت یزید است: این مثَلَ درباره کسی به کار 
می رود که در زندگی با سختی ها و مشکلات فراوان روبه رو 

باشد.
شمر جلودارش نیست: این مثَلَ درباره کسی به کار می رود 

که انتقام جویی و کینه ورزی می کند.
آب افتاده دست یزید: درباره فردی به کار می رود که کالایی 
ضروری را از دیگران دریغ می کند یا کنایه از شرایطی است 
که افرادی سختگیر بر دیگران حاکم شده یا رشته امور را به 

دست گرفته باشند.
آب به امام نمی دهد و آتش به یزید: درباره فرد خسیس به کار 
می رود و یعنی نه عشق به امام حسین)ع( و نه نفرت از یزید 

موجب نمی شود به انفاق بپردازد.
هم طباّل یزید است هم علمدار امام حسین)ع(: طبال یعنی 

طبل زن. این مثَلَ درباره آدم ریاکار به کار می رود.
آش یزید را می خورد و برای امام حسین)ع( سینه می زند: این 
مثَلَ درباره آدم ریاکار و منافق و کسی که ظاهر و باطنش یکی 
نیست به کار می رود. معادل این مثَلَ است: »نماز علی)ع( را 

می خواند و پلوی معاویه را می خورد«.
پسر طوعه است: درباره افراد خیانتکار استفاده می شود. 
طوعه بانویی بــود که مسلم بن عقیل)ع( را در خانه اش 

پناه داد ولی پسرش به طمع پــاداش، آن حضرت را تحویل 
دشمنان داد.

نقاره چی یزید اســت: وقتی کسی از ظالم حمایت کند 
درباره اش این مثَلَ را می گویند.

نخودی در آش امام حسین)ع( انداختن: وقتی می خواهند 
کسی را به کار خیر دعوت کنند یا در کاری به کمک بطلبند به 

او می گویند شما هم نخودی در آش امام حسین)ع( بینداز.
خنجر شمر در خانه اوست: درباره افراد سنگدل و کینه جو به 

کار می رود و همچنین درباره آدم فرصت طلب.
پولش سکه یزید دارد: یعنی پولش بی ارزش است و همچنین 
درباره کسی به کار می رود که با پولش کارهای بی ارزش می کند 

یا نمی تواند با پول به آنچه نیاز دارد، برسد.
هر بار پای علَمَ یکی سینه می زند: دربــاره آدم ریاکار به کار 
می رود و کسی که مدام نظرش را عوض می کند و همچنین 

افراد منفعت طلب.
آنچنان که حق به جانب یزید است: دربــاره نادانی و جهل 
دوســتــان اســت کــه مایه زیـــان مــی شــود و بــه ایــن حکایت 
اشاره دارد: »از کسی پرسیدند در فلان شهر روضه الشهدا 
می خوانند؟ گفت: آری، اما آنچنان که حق به جانب یزید 

است«.
طوق به پا شده است: در گذشته طوق نوعی علم عزا بود که 
هنگام سوگواری آن را بلند می کردند و عزاداران دور آن جمع 
می شدند. این مثَلَ وقتی به کار می رود که عده زیادی در جایی 

جمع شده باشند.
حسین)ع( را تا جایی دوســت دارد که رگ نبَرُدَ: این مثَلَ 
درباره افرادی به کار می رود که وقتی انجام کار درست برایشان 
زحمت ایجاد می کند یا وقتی هزینه انجام کار درست زیاد 

می شود از آن دست می کشند.
موکل آب فرات است: درباره افراد بی رحم به کار می رود که 
در کارشان انعطاف و مروت ندارند و به بی رحمی سربازانی 
اشاره دارد که در واقعه کربلا مأمور بستن آب بر یاران امام 

حسین)ع( بودند.

 نیم نگاه
 »ضرب المثل هاى عاشورایى«

در زبان فارسى

امير سعادتى   دهــه اول 
ــال بــیــشــتــر از  مـــحـــرم امـــسـ
آنــکــه شــرکــت در جلسات 
هـــیـــئـــت هـــای شـــاخـــص بــا 
ســـخـــنـــرانـــان ســـرشـــنـــاس و 
مداحان حرفه ای روزی ام شود، توفیق حضور در چند 
روضه خانگی نصیبم شد. یکی از آن ها روضه خانگی 
مداومی بود که صبح زود برپا شده و با صبحانه ای ساده 
ختم می شد. پس از آن هم به سر کار می رفتم. همین 
قضیه سبب شد دربــاره ضــرورت احیا و بازتولید این 
سنت تاریخی و مبارک یعنی »روضه های خانگی« 

تأمل کرده و نکاتی را قلمی کنم.

مینیاتوری از یک پدیده کلان ◾
هر پدیده فراگیر و تاریخ مند اجتماعی برای ادامه حیات 
علاوه بر اجرای توده ای به مدل مینیاتوری خودش نیز 
نیاز دارد. در این نوع پدیده ها ابعاد خرُد و کلان باید به 
صورت توأمان حضور داشته باشند و اتفاقاً این بعد 
کلان است که از مدل سلولی و کوچک خود ارتــزاق 
ــزرگ وابسته به  می کند. از ایــن منظر هیئت های ب
روضه های کوچک خانگی هستند و با غفلت از سنت 
حسنه روضه های خانگی، فرهنگ عزاداری در ابعاد 
کلان نیز آسیب دیــده و متضرر می شود. بلاتشبیه 
و فقط از باب تقریب ذهن همچون فوتبال حرفه ای 
چمنی و استادیومی که وابسته به فوتبال زمین های 

خاکی، سالنی و گل کوچک محلات است.

تقویت هویت محلی ◾
ــرن گذشته تــا بــه امـــروز ترکیب جمعیتی   از نیم ق
روستایی به شهری ایــران از نسبت 70 به 30 کاملاً 
برعکس شده و هم  اکنون تقریباً سه چهارم ایرانیان 
شهرنشین شده اند. شهرهای امروزی هم دیگر شکل 
شهرهای قدیمی نیستند. زندگی سریع ماشینی و 
تراکم جمعیتی شهرهای بزرگ، به خانه سازی عمودی 
دامن زده است. توسعه فرهنگ آپارتمان نشینی سنت 

همسایه داری پدران و مادران ما را کمرنگ کرده است. 
پاتوق هایی مانند حمام های عمومی و بازارچه های 
محلی تقریباً از بین رفته اند و فرصت گفت وگو و 
ملاقات آدم های ساکن در یک بافت مسکونی را کمتر 
و کمتر کــرده اســت. مجموع این عوامل سبب شده 
حس تعلق به مکان زندگی و مفهومی به نام »هویت 
محلی« تضعیف شود. درچنین شرایطی احیای سنت 
روضه های خانگی به عنوان یک پاتوق محلی جدید 
حتی در مدل آپارتمانی اش، می تواند بسیاری از این 

گسل های اجتماعی را پوشش داده و یا ترمیم کند.

اصالت دادن به خانواده ◾
 اســلام نهاد خانواده را سلول اولیه تشکیل جامعه 
دانسته است. روح فرهنگ اسلامی با فردگرایی لیبرالی 
موجود و تنهایی افسار گسیخته مدرن به شدت در 
تضاد است و با آن مبارزه می کند. این مکتب به نهاد 
خانواده اهمیتی در حد قداست داده و با نگاهی اصیل 
به فطرت آدمی، علاقه مند است مهم ترین نیازهای 
مادی و معنوی بشر در خیمه و پوشش این نهاد قدسی 
تأمین شود، تا جایی که بــرآورده کردن نیاز معیشتی 

اهل و عیال را برابر با جهاد برشمرده است.
ــرای  ــدازه تشکیل آن ب ــ ــه انـ ــانـــواده ب حــفــظ نــهــاد خـ
اســلام مهم اســت. ازایــن رو در جای جای قــرآن کریم 
سفارش احسان و احترام به والدین )دو فرد اصلی 
تشکیل دهنده نهاد خانواده( توسط فرزندان، بلافاصله 
پس از توحید مطرح شده است: »لاتعبدون الا الله و 
بالوالدین احسانا« )بقره، 83(. در سنت روضه خانگی با 
اقامه عزا در خیمه خانواده نوعی احترام و اصالت دادن 
به این نهاد به عنوان سلول اصلی جامعه دیده می شود. 

روضه خانگی در واقع با ترکیب دو نهاد مقدس یعنی 
»خانه« و »حسینیه« قــدرت معنازایی و معنویت 

بیشتری به هر دو جزء این ترکیب می دهد.

تداوم سالانه و تاریخی ◾
 هــدف هیئت حسینی )بــا ترکیبی از منبر و روضــه( 
افــزایــش همزمان معرفت و محبت به مکتب اهل 
بیت)ع( با همه ابعاد اجتماعی و عرفانی آن است. 
در شرایطی که نمی توانیم هیئتی را در ابعاد کلان و با 
مخاطب انبوه اجرا کنیم، نباید از مدل های کوچک 
آن غفلت کــرد. لجستیک سنگین و تدارکات زیاد، 
پیش نیاز برگزاری مراسم پرجمعیت است. همین نکته، 
اجرای مداوم روضه های هیئت های بزرگ مقیاس را در 
طول سال سخت می کند. این سختی اجرا در طول 

سال، در بلندمدت نیز برای تداوم تاریخی این پدیده 
بابرکت مشکل ساز می شود. امــا رهــرو آن اســت که 
آهسته و پیوسته رود. روضه های خانگی متعددی در 
شهرهای مختلف کشور با قدمت یک قرن )و بیشتر( به 
حیات خود ادامه می دهند که خود می توانند موضوع 
پژوهش مفصلی قرار گیرند. فراموش نکنیم در ابتدای 
قرن گذشته خورشیدی و با اجــرای پــروژه استعماری 
دین زدایی پهلوی اول )که یکی از مهم ترین مصادیق آن 
منع عزاداری و روضه اباعبدالله)ع( بود( مردم با کمک 
و ابزار همین روضه های زیرزمینی و خانگی به مقابله با 

این سیاست رضاخانی پرداختند. 
البته خـــوره و آفــت مهم عنصر تـــداوم تاریخی در 
هیئت های بزرگ، تأثیرپذیری منفی از سیاست های 
ــن مــوضــوع در  ــر بــه ایـ ــت. اگـ حــزبــی و جــنــاحــی اســ

ــزرگ دقـــت نــشــود موجب  هیئت های مشهور و بـ
دودستگی می شود. اختلاف و انشعاب هم دشمن 

»تداوم تاریخی« پدیده های اجتماعی هستند.

 مشارکت بیشتر بانوان ◾
هیئت های بــزرگ اغلب توسط مـــردان جــوان اداره 
می شوند و نوعی مردسالاری در مدیریت آن ها مشهود 
است. البته بیشتر آن ها واحد خواهران دارند ولی به 
خاطر جنس فعالیت، ناگزیر کارهای اصلی بر دوش 
مــردان اســت. اما اجــرای روضه های خانگی معمولاً 
توسط عده ای از محارم و اعضای یک خانواده صورت 
می گیرد. روضه های خانگی از این منظر با تسهیل 
مشارکت بیشتر بانوان، توزیع جنسیتی متناسب 
و متوازن تری دارنــد. از طرفی طولانی بــودن مراسم، 
ازدحــام و شلوغی برنامه، دسترسی سخت و نیاز به 
جابه جایی طولانی به خصوص در ترافیک شهرهای 
بزرگ، شرکت در هیئت های پرجمعیت را برای عده ای 
از جمله سالمندان، مریض احوالان، مادران و کودکان 
طاقت فرسا می کند و معمولاً ایــن اقشار از حضور 
در اجتماعات این گونه و بهره مندی از یک »روضه 
زنــده« محروم می شوند. دسترسی آســان به روضه 
خانگی علاوه بر مشارکت بیشتر بانوان، امکان حضور 
اقشاری از جمله سالمندان، مــادران و خردسالان را 

فراهم می کند.

توسعه ارتباطات خویشاوندی طولی و عرضی ◾
 با تأخیر امر ازدواج به خاطر عوامل فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی و دو دهه ترویج فرهنگ تک فرزندی، شاهد 
کاهش بعُد خانوار و لاغر شدن خانواده ایرانی هستیم. 
از طرفی فردگرایی شبکه های اجتماعی و رسانه های 
جدید و مجازی شدن بیش از حد ارتباطات میان فردی، 
سبب سست شدن پیوند میان اعضای خانواده شده 
است. یعنی همزمان دو خطر »کوچک« و »گسسته« 
شدن، خانواده ایرانی را تهدید می کند؛ مانند طنابی که 

توأمان در حال نازک و سست شدن است. 

در فرهنگ ایرانی »دیــد و بازدید« یکی از مهم ترین 
عوامل تقویت ارتباطات خانوادگی و خویشاوندی 
است که در ادبیات دینی با اصطلاح »صله رحم« 
از آن یاد می شود. در فرهنگ اسلامی نیز احادیث 
بسیاری از معصومین)ع( در اهمیت مادی و معنوی 
و تأثیرات اجتماعی و روان شناسانه »صله رحم« 
ذکر شده است. خوشبختانه عقل و تجربه هم این 
روایات را تأیید می کنند. یکی از کارکردهای اجتماعی 
روضه های خانگی با توجه به نحوه اداره خانوادگی و 
خویشاوندی آن می تواند تقویت »صله رحم« باشد. 
روضه های خانگی فرصت و بهانه ای برای دیدار با اقوام 

و آشنایان است.
اگر از ارتباطات میان اعضای هم عصر یک خانواده به 
»صله رحم عرضی« تعبیر کنیم، می توان ارتباطات 
بین چند نسل از اعضای یک خانواده را »صله رحم 
طولی« عنوان کرد. گاهی اوقات زنجیره ای از سه نسلِ 
اعضای یک خاندان )مثلاً پدربزرگ، پدر و نوه( به طور 
همزمان در برپایی یک روضه خانگی حضور دارند. از 
این منظر روضه های خانگی می توانند سبب توسعه 
ارتباطات بین نسلی و مرهمی بر پدیده شکاف نسل ها 

نیز باشند.

زیباشناسی روضه های خانگی ◾
مثل همه اجراهای خانگی در فرهنگ عمومی ایرانی ها؛ 
از آشپزی خانگی )در مقایسه با غذای رستورانی( گرفته 
تا قالی دستباف )در مقابل فــرش ماشینی( روضه 
خانگی هم ریزبافتی دارد که به آن ویژگی، شخصیت 
و زیباشناسی خــاص خــودش را مــی دهــد. امــری که 
بیشتر متأثر از صبر، حوصله و سلیقه زن ایرانی است. 
همچنین روضه های خانگی اغلب پایه تعاونی های 
سنتی و صندوق های قرض الحسنه خانوادگی بیشتر 
با محوریت زنان قرار می گیرند که خود نشانی از روحیه 

یاری گری و مشارکت جوی فرهنگ ایرانی است.
خلاصه اینکه خودتان را از عطر و طعم چای مادر دم کنِ 

روضه های خانگی محروم نکنید.
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چرا احیا و بازتولید سنت تاریخی هیئت های کوچک ضرورت دارد؟

جامعه شناسی خودمانی روضه های خانگی


